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1ادامه نقد و بررسی کلام محقق خوئی در تخییر بین حمد و تسبیحات


6بررسی روایات دال بر افضلیت سوره حمد


7بررسی روایات دال بر افضلیت تسبیحات اربعه




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به فتوای مشهور بود به تخییر بین قرائت سوره حمد یا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم. مرحوم آقای خوئی به این فتوای مشهور اشکال گرفتند. ما فرمایش آقای خوئی را جمع‌بندی می‌‌خواستیم بکنیم رسیدیم به آن‌چه که ایشان راجع به منفرد که فرادی نماز می‌‌خواند فرموده. ایشان فرموده: صحیحه معاویة‌ بن عمار وصحیحه منصور بن حازم راجع به منفرد تکلیف را مشخص کرده. در صحیحه معاوية بن عمار می‌‌گوید فاذا کنت وحدک فاقرأ فیهما و ان شئت فسبح، در صحیحه منصور می‌‌گوید و ان کنت وحدک فیسعک فعلت یعنی قرأ فاتحةالکتاب او لم تفعل، چون قبلش فرمود اذا کنت اماما فاقرأ فی الرکعتین الاخیرتین بفاتحةالکتاب بعد فرمود و ان کنت وحدک فیسعک فعلت او لم تفعل یعنی قرأت فاتحةالکتاب او لم تقرأ که به جای تسبیحات بگویید. و بعد فرموده است ما دلیلی بر استحباب و افضل بودن تسبیحات در مورد منفرد نداریم که بلامعارض باشد و دلالت کند که التسبیح افضل فی حق المنفرد.
این فرمایش ایشان قابل ملاحظه است و قابل تامل است. ما در صحیحه زراره داریم که من‌لایحضره‌الفقیه نقل می‌‌کند: لاتقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماما کنت او غیر امام قلت فما اقول فیهما قال ان کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاث مرات، این روایت صحیحه تصریح می‌‌کند که اگر تنها هم نماز خواندی تسبیحات بگو، اگر امام هم بودی تسبیحات بگو، در مورد منفرد دلیل داریم بر افضل بودن تسبیحات اربعه. بله، ممکن است شما بگویید این صحیحه با صحیحه علی بن حنظله تعارض می‌‌کند که بطور مطلق فرمود هما و الله سواء، قرائت سوره حمد با تسبیحات اربعه مساوی هستند هیچ‌کدام افضل از دیگری نیست. البته این صحیحه زراره در خصوص امام یا منفرد در ذیل صحیحه فرمود ان کنت اماما او وحدک، راجع به ماموم این‌جا چیزی نفرمود. ولی خیلی غیر عرفی است که بگوییم روایت علی بن حنظله که می‌‌گوید هما سواء، تخصیص بخورد به خصوص ماموم، ‌این عرفی نیست. مخصوصا که در صدر صحیحه زراره اعم ذکر شده گفته لاتقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماما کنت او غیر امام، نگفت اماما کنت او منفردا، آن غیر امام شامل ماموم هم می‌‌شود.
و لذا اگر کسی توهم کند که صحیحه زراره دال بر افضل بودن تسبیح است بر منفرد و این بلامعارض است، جوابش این است که این با صحیحه علی بن حنظله معارضه می‌‌کند و بعد رجوع یم کنیم به عموم صحیحه عبید بن زراره که می‌‌گفت سبّح و ان شئت قرأت فاتحةالکتاب فانه تحمید و دعاء.

در ادامه مرحوم آقای خوئی راجع به امام جماعت صحبت کرده. راجع به امام جماعت فرموده صدر صحیحه معاویة بن عمار و منصور بن حازم گفت امام فاتحةالکتاب خواند در رکعتین اخیرتین، در صحیحه معاویة بن عمار داشت الامام یقرأ بفاتحةالکتاب، صحیحه منصور هم داشت ان کنت اماما فاقرأ فی الرکعتین الاخیرتین بفاتحةالکتاب. آقای خوئی فرمود این معارضه می‌‌کند با صحیحه ابی‌خدیجه که او داشت و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. ما می‌‌گوییم بهتر است بگوییم با همین صحیحه زراره تعارض می‌‌کند که الان خواندیم، اذا کنت اماما او وحدک فلاتقرأ فاتحةالکتاب و قل سبحان الله، که با هم جمع عرفی ندارند، یکی می‌‌گوید امام فاتحةالکتاب بخواند یکی می‌‌گوید فاتحةالکتاب نخواند تسبیحات بگوید. بعد از تعارض باز رجوع می‌‌کنیم به صحیحه عبید بن زراره. عام فوقانی ما است. قدر این صحیحه عبید بن زراره را باید بدانیم. 
[سؤال: ... جواب:] چرا با صحیحه علی بن حنظله تعارض بکند؟ امام را تخصیص بزنیم، ‌بگوییم الا امام که در حق امام افضل قرائت فاتحةالکتاب است که فتوای جمعی از فقهاء هم همین بود از جمله امام که فرمود الافضل لامام الجماعة قراءة فاتحةالکتاب، ‌قابل تخصیص است صحیحه علی بن حنظله نسبت به امام جماعت. ... امام جماعت فرد شایع از نمازگذار است؟ فرد ممتاز هست اما فرد شایع اتفاقا مامومین هستند، منفردین هستند. ... بناء است دیگر صحیحه عبید که مخصوص ظهر است، ظهر خصوصیت نداشته باشد.
اما فرمایش آقای خوئی را راجع به ماموم هم بررسی کنیم این بحث را راجع به فرمایشات آقای خوئی فعلا تمام کنیم. راجع به ماموم ایشان تفصیل داد. فرمود در نماز جهریه ما نظرمان این است که باید ماموم تسبیحات اربعه بخواند، ولی حالا چون مشهور قبول ندارند ما می‌‌گوییم احتیاط واجب این است که ماموم تسبیحات اربعه بخواند در صلات جهریه. دلیل‌مان هم "و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین"‌ است. که ما اشکال کردیم گفتیم القوم فی الرکعتین الاخیرتین قدرمتیقن‌شان همان قومی هستند که نمازشان فرادی شده بود به نظر شما، در رکعت سوم اقتداء کرده بودند بعد رکعت چهارم امام که امام سلام داد تازه این‌ها رکعت دوم‌شان تمام شد، بعد بر می‌‌خیزند برای رکعت سوم و چهارم، ‌دیگر منفرد هستند. و لذا این را ما قبول نکردیم. اما صحیحه معاویة بن عمار که می‌‌گفت الامام یقرأ بفاتحةالکتاب و من خلفه یسبح، این هم ایشان استدلال می‌‌کند که ما اشکال‌مان این است که عرف تفکیک در حجیت قائل نمی‌شود وقتی شما صدر را که می‌‌گوید الامام یقرأ بفاتحةالکتاب، او را معارض می‌‌گیرید، و من خلفه یسبح هم عرفا مضمون واحد است، ‌اگر یک جمله مستقله بود ممکن بود تبعیض در حجیت قائل بشویم، ولی الامام یقرأ بفاتحةالکتاب و من خلفه یسبح مشکل است که ما تبعیض در حجیت قائل بشویم.
[سؤال: ... جواب:] حالا دو جمله مستقله بود که با هم ارتباطی نداشت [می‌شد قائل به تبعیض در حجیت بشویم] اما این یک مطلب است که امام چه کند، من خلفه چه کند، این‌ها مشکل است ما تبعیض در حجیت قائل بشویم.

ولی مهم نیست، ما روایت صحیحه داریم، در فقیه نقل می‌‌کند از زراره به سند صحیح، چون سند صدوق در فقیه به زراره صحیح است، سندش به محمد بن مسلم اشکال دارد، عن ابی‌جعفر علیه السلام:‌ ان کنت خلف امام فلاتقرأنّ شیئا فی الاولتین و انصت لقراءته، انصت لقراءته معلوم می‌‌شود صلات، جهریه است، و لاتقرأنّ شیئا فی الاخیرتین، در رکعت سوم و چهارم شما سوره حمد نخوان، فان الله عز و جل یقول للمؤمنین و اذا قرئ القرآن یعنی فی الفریضة خلف الامام فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون، راجع به رکعت اول و دوم امام، ‌امام دارد در نماز جهریه حمد و سوره می‌‌خواند باید انصات کنید، در رکعت سوم و چهارم بله امام اگر هم حمد بخواند آهسته می‌‌خواند، وجوب انصات ندارد، ولی الاخیرتان تبع للاولتین، حالا که در رکعت اول و دوم شما حمد نخواندی چون وظیفه‌ات انصات در صلات جهریه است، ‌دیگر رکعت سوم و چهارم هم تابع همان رکعت اول و دوم است، دیگر حمد نخوان، تسبیحات اربعه بگو.
این راجع به ماموم در نماز جهریه. اما ماموم در نماز اخفاتیه، آقای خوئی فرمودند صحیحه ابن‌سنان بود: ان کنت خلف امام فی صلاة لایجهر فیها بالقراءة یجزیک التسبیح فی الاخیرتین، در نماز اخفاتیه حضرت فرمود ماموم مجزی است تسبیح بگوید در رکعت سوم و چهارم. آقای خوئی فرمودند که در نماز اخفاتیه اگر من به این روایت صحیحه ابن سنان می‌‌خواستم عمل کنم می‌‌گفتم قرائت افضل است، چون یجزیک فرد اقل را دارد می‌‌گوید یجزیک، راجع به فرد افضل نمی‌گویند یجزیک، یعنی کافی است، حالا فرد افضل هم نیاوری که قرائت است یجزیک التسبیح. و بعدش هم دارد قلت‌ ایّ شیء تقول قال اقرأ‌ فاتحةالکتاب، ‌خود امام فرمود اما من فاتحةالکتاب می‌‌خوانم معلوم می‌‌شود فاتحةالکتاب افضل است طبق صحیحه ابن‌سنان برای ماموم در صلات اخفاتیه. اما چه کنم آقا، با صحیحه ابی‌خدیجه تعارض می‌‌کند، صحیحه ابی‌خدیجه می‌‌گفت:‌ و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، آن‌جا امر کرده به تسبیح در حق ماموم در رکعتین اخیرتین، و در حق امام، ما چه جور بگوییم قرائت فاتحةالکتاب افضل است؟ ولی بعد از تعارض رجوع می‌‌کنیم به عموم صحیحه عبید بن زراره می‌‌گوییم مخیر است بین تسبیحات اربعه و سوره حمد.
این فرمایش آقای خوئی چند شبهه در آن هست که مطرح می‌‌کنیم:

اول راجع به ماموم در صلات جهریه که گفت یجب علیه التسبیح، حالا کار نداریم که هیچ‌کس قائل نشده به این قول مهم نیست، حالا آقای خوئی می‌‌گویند که این عدم قول به فصل است نه قول به عدم الفصل، اعتباری ندارد، مهم نیست، کاشف از رأی معصوم که نیست این عدم الفتوی مشهور به این تفصیل، می‌‌گوییم: بسیار خوب، دلیل شما چند روایت بود که ما همه‌اش را به نظرمان در آن‌ها ایراد بود، ایراد گرفتیم، ‌فقط ماند این روایت من‌لایحضره‌الفقیه. این روایت من‌لایحضره‌الفقیه در سرائر جور دیگری نقل شده، در سرائر جلد 1 صفحه 219 و جلد 3 صفحه 585 هر دو هم سندش به کتاب حریز می‌‌خورد، صدوق هم از کتاب حریز ظاهرا نقل می‌‌کند چون سندش به حریز می‌‌خورد، قال زرارة قال ابوجعفر علیه السلام لاتقرأ‌ فی الرکعتین الاخیرتین، این یک فرق، ‌صدوق گفت لاتقرأنّ، البته ما اشکال به آقای خوئی بکنیم ایشان جواب می‌‌دهد می‌‌گوید من سند سرائر را قبول ندارم، برای من مهم نقل صاحب وسائل است از صدوق که سندش معتبر است، من‌لایحضره‌الفقیه هم که سندش معتبر است، حالا سرائر چه متنی دارد به من ربطی ندارد. اما انصاف این است که این موجب شک می‌‌شود، با توجه به این‌که این اختلاف نسخه‌ها زیاد بوده، آدم دیگر وثوق پیدا نمی‌کند که حتی نسخه صدوق هم لاتقرأنّ باشد.

البته ما که برای‌مان فرق نمی‌کند چون لاتقرأنّ را هم آقای خوئی می‌‌گفت نمی‌شود حمل بر کراهت قرائت کرد، ‌ما که او را هم حمل بر کراهت کردیم، لاتقرأ که دیگر راحت‌تر می‌‌شود حمل بر کراهت کرد. و بلکه ممکن است کسی بگوید اگر لاتقرأ باشد ممکن است ما بگوییم ارشاد است به عدم وجوب، واجب نیست قرائت سوره حمد در دو رکعت اخیره، قلت، زراره می‌‌گوید حالا واجب نیست ما نگفتیم چه بگوییم بجایش، حضرت فرمود بگو سبحان الله. لاتقرأنّ شاید با ارشاد به عدم وجوب سازگار نباشد انصافا ولی لاتقرأ با توجه به توهم وجوب در بین جمع کثیری از عام می‌‌تواند ارشاد باشد به عدم وجوب، دفع توهم وجوب بکند، دیگر حتی کراهت قرائت فاتحةالکتاب را هم نمی‌شود از آن فهمید.

این یک فرق. در ادامه می‌‌گوید و ان کنت خلف امام فلاتقولنّ شیئا فی الاخریین، فلاتقرأ‌ شیئا فی الاولیین و لاتقولن شیئا فی الاخریین، در حالی که در نقل من‌لایحضره‌الفقیه بود: و لاتقرأنّ شیئا فی الاخیرتین، صدوق می‌‌گوید و لاتقرأنّ، سرائر در هر دو جا می‌‌گوید و لاتقولنّ شیئا فی الاخیرتین، که اصلا موافق با قول جمعی از عامه می‌‌شود که می‌‌گویند اصلا سکوت کنید، ماموم سکوت کند در رکعت سوم و چهارم، هیچ ‌چیز نگوید.

و این تعبیر و الاخریان تبع الاولیین، اصلا معنایش روشن نیست، ‌یک امر غریبی است. در رکعت اول و دوم امام در صلات جهریه بود، ماموم سکوت می‌‌کرد اذا قرئ القرآن أی فی صلاة الجماعة فاستمعوا له و انصتوا، اما رکعت سوم و چهارم حالا بر فرض امام حمد بخواند، شما که فرمودید انت کنت اماما فقل سبحان الله، آن دیگر انصتوا ندارد، ‌بر فرض هم امام حمد بخواند، اینقدر آهسته می‌‌خواند که نمی‌شنود ماموم، این الأخریان تبع الاولیین، یک حرف نامأنوسی است، ‌یعنی چی تبع للاولیین؟ ‌رکعت اول و دوم در قرائت جهریه ما می‌‌شنویم قرائت سوره حمد را که امام می‌‌خواند ماموریم به انصات، اما رکعت سوم و چهارم اگر امام سوره حمد نخواند که هیچ، اگر سوره حمد هم بخواند آنقدر آهسته می‌‌خواند که اصلا امکان انصات نیست، انصات به چی؟ به چیزی که نمی‌شنویم؟

[سؤال: ... جواب:] اتفاقا در قرائت جهریه که امام سوره حمد می‌‌خواند ما می‌‌شنویم باید انصات کنیم، حتی ذکر هم نگوییم، سکوت کنیم. ... کدام‌ها اشتباه شده، لاتقرأن را شما ترجیح می‌‌دهی، می‌‌گویی لاتقولن شاید اشتباه باشد، می‌‌گوییم لمَ لایعکس؟ ... او که راجع به رکعت اول و دوم است. فالاخیرتان تبع للاولتین ادامه استدلال است که راجع به رکعت اول و دوم که امام قرائت سوره حمد می‌‌کند جهرا فانصتوا، رکعت سوم و چهارم هم ملحق به رکعت اول و دوم است، و لو سوره حمد نخواند، آخه این یک امر نامأنوسی است. و لذا شما هیچ چیز نخوان، آخه انصات ممکن نیست در رکعت سوم و چهارم. ... معهود نبود، الان هم معهود نیست که رکعت سوم و چهارم امام حتی سوره حمد را جهرا بخواند. ... اذا قرئ القرآن فاستمعوا، باید امکان استماع باشد. استماع از انصات اخص است، استماع یعنی استماع مع السکوت. انصتوا له، این "له" [را توجه کنید]. استمعوا له و انصتوا یعنی انصتوا له. انصات یعنی انصات می‌‌کنید حواس‌تان جای دیگر است، آیا به این انصات می‌‌گویند؟ بعد هم مگر منافات با انصات دارد من آهسته قرآن بخوانم. عجب! آهسته تسبیحات اربعه منافات با انصات ندارد ولی آهسته سوره حمد بخوانم منافات با انصات دارد؟ این‌ها همین غرابت این روایت است و لذا این روایت یک مقدار عمل به آن مشکل است و لذا وثوق نوعی پیدا می‌‌شود به یک خللی در متنش. 
اما راجع به نماز اخفاتیه که آقای خوئی از صحیحه ابن سنان فهمید تخییر را و افضلیت فاتحةالکتاب را چون دارد یجزیک، آقا! یجزیک همه جا دلیل بر این نیست که فرد غیر افضل را می‌‌گویند یجزیک. اگر در مقابل عمل عامه که فاتحةالکتاب می‌‌خوانند قرار بگیرد امام، و لو آن فرد افضل را بیان می‌‌خواهد بکند بفرمایند یجزیک اشکال ندارد، ‌یجزیک یعنی فکر نکنی حتما باید فاتحةالکتاب بخوانی، نخیر، یجزیک التسبیح. بعد می‌گوید قلت ‌ایّ شیء تقول انت قال اقرأ‌ فاتحةالکتاب، ‌فرض نکرد امام علیه السلام ماموم بوده، این رجل ماموم بوده، ان کنت خلف الامام فی صلاة لایجهر فیها بالقراءة یجزیک التسبیح فی الاخیرتین، قلت ‌ایّ شیء انت ندارد و انت ماموم، و انت خلف الامام، ‌نه، شما رکعت سوم و چهارم چی می‌‌خوانید؟ بعید است سؤال کند از وقتی که امام می‌‌رود، امام صادق علیه السلام کی رفتند در نماز جماعت عامه شرکت کردند؟ همچون چیزی در تاریخ امام صادق علیه السلام نیست. من سراغ ندارم. بعد‌ ایّ شیء تقول انت یعنی و انت تصلی خلف الامام الجماعة؟ نه، ‌ایّ شیء تقول انت فی صلاتک فی الرکعتین الاخیرتین حضرت فرمود اقرأ فاتحةالکتاب، این هم قرینه نمی‌شود که ماموم افضل این است که فاتحةالکتاب بخواند چون امام فرمود من فاتحةالکتاب می‌‌خوانم، مگر امام فرمود من وقتی ماموم می‌‌شود فاتحةالکتاب می‌‌خوانم؟ شاید هم امام فاتحةالکتاب می‌‌خواند برای رعایت تقیه، اگر بناء است ماموم باشد امام می‌‌فرماید من فاتحةالکتاب می‌‌خوانم ولی تو تسبیح بخوان چون من بیشتر در مظان تقیه هستم، چه اشکال دارد؟ چه دلیل بر این است که فاتحةالکتاب افضل است؟
[سؤال: ... جواب:] من گفتم اگر ماموم بوده شاید تقیه می‌‌کرده، اما در خانه این روایت می‌‌گوید اقرأ فاتحةالکتاب، فوقش تعارض می‌‌کند با روایات دیگری که می‌‌گویند امام علیه السلام کان یسبح یا مستحب است تسبیح، با او تعارض می‌‌کند. ... ‌ایّ شیء تقول انت، حضرت که نظرش را فرمود یجزیک التسبیح فی الاخیرتین. ...‌ ایّ شیء توصی انت نگفت. فرمود یجزیک التسبیح فی الاخیرتین سائل گفت ‌ایّ شیء‌ تقول انت یعنی شما چه می‌‌گویید در نماز؟ 
اما تعارض این صحیحه عبدالله بن سنان با روایت ابی‌خدیجه را که جوابش دادیم گفتیم روایت ابی‌خدیجه اصلا راجع به ماموم نیست، رکعت سوم و چهارم طبق تفسیر آقای خوئی اصلا آن مامومین منفرد شده بودند.
پس مهم این‌جا هم مرجعیت علی الاطلاق بلامنازع صحیحه عبید بن زراره است. حتما در دل‌تان یک فاتحه‌ای برای این عبید بن زراره بخوانید که اینقدر در این بحث به ما خدمت کرده.

[سؤال: ... جواب:] روایات دیگر معارض وقتی شد، این بلامعارض است دیگر. ما به عنوان عام فوقانی مشکل نداریم، طرف معارضه به نظر ما نیست. آن‌ها اگر بودند ما متحیر می‌‌ماندیم در جمع عرفی که مثلا عام ترخیصی است صحیحه عبید بن زراره، عام ترخیصی ما می‌‌گفتیم شاید منشأ بشود خاص ظاهر در الزام را حمل بر استحباب بکنیم، ‌این‌جا که مشکل نداریم، حمل بر استحباب بکن، حمل بر استحباب ممکن است بکنیم روایات دیگر را، مشکلی از آن جهت که نداریم. حالا استحباب تسبیح یا استحباب فاتحةالکتاب که با صحیحه عبید تعارض نداریم. متحیر بودیم آیا تخصیص می‌‌زنند عام را در عام ترخیصی که خاص الزامی آمد یا آن خاص ظاهر در الزام را حمل بر استحباب می‌‌کنند، ‌آن یک بحث دیگر است ربطی به این جا به نظر من ندارد. ما صحیحه عبید بن زراره عام فوقانی بودنش را قبول داریم.
بررسی روایات دال بر افضلیت سوره حمد

آقای خوئی در انتهاء فرمودند روایاتی هست دال بر استحباب تسبیح ولی این‌ها ضعیف السند است. ما این روایات را می‌‌خوانیم ولی قبل از این‌که این روایات را بخوانیم تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اگر همه روایات را معارض گرفتیم که برخی از این‌ها به نظر ما معارض نبود فرمایش آقای خوئی در آن ناتمام بود ولی اگر معارض هم بود عام فوقانی ما صحیحه عبید بن زراره است دال بر تخییر است ولی از این صحیحه عبید افضلیت تسبیح را ما نفهمیدیم یا افضلیت فاتحةالکتاب را ما فعلا نفهمیدیم، حالا ببینیم این روایاتی که دال بر افضلیت تسبیح است اگر تمام بشود و معارض نداشته باشد، فتوی مشهور به افضلیت تسبیح هم درست می‌‌شود.

آقای خوئی چند تا روایت ذکر کرده، اول گفته که من حساب این را‌ها برسم، حالا دو روایت مطرح کرده راجع به افضلیت فاتحةالکتاب، گفته یکی همان روایت احتجاج است که می‌‌گفت فاتحةالکتاب بخوانید در رکعت سوم و چهارم، او که ضعیف السند است. یکی هم روایت علی بن سندی است از ابن ابی عمیر از جمیل، وسائل صفحه 108 جلد 6، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عما یقرأ الامام فی الرکعتین فی آخر الصلاة قال بفاتحةالکتاب و یقرأ الرجل فیهما اذا صلی وحده بفاتحةالکتاب، می‌‌گوید منفرد هم فاتحةالکتاب بخواند در رکعت سوم و چهارم، فقط ماموم است که لایقرأ الذین خلفه، ‌آن‌ها فاتحةالکتاب نخوانند. اگر این باشد اصلا دلیل بر استحباب فاتحةالکتاب می‌‌شود چه در حق امام چه در حق منفرد. ولی سندش ضعیف است، علی بن سندی که همان علی بن اسماعیل سندی هست توثیق ندارد، نصر بن صباح توثیقش کرده که فی المجیز و المجاز نظر، خود نصر بن صباح معلوم نیست ثقه باشد.
[سؤال: ... جواب:] اینقدر اکثارش زیاد نیست. شما مکررات را حذف کنید، احکام استحبابیه را حذف کنید، اینقدر اکثار ندارد محمد بن علی بن محبوب از علی بن سندی.
مگر کسی نظریه تعویض سند را قائل بشود بگوید چون بعدش ابن ابی‌عمیر واقع شده و شیخ طوسی در فهرست سند ذکر کرده به جمیع کتب و روایات ابن ابی‌عمیر، ‌این هم جزء روایات ابن ابی‌عمیر است، پس سند صحیح جایگزین این سند ضعیف می‌‌شود که به آن می‌‌گویند نظریة تعویض السند، و لکن این نظریه نظریة فاشلة و غیر تامة کما بیناه مرارا. و لذا سند این روایت ضعیف است.
[سؤال: ... جواب:] امام امر کرد فاتحةالکتاب بخوان. ... سألت اباعبدالله علیه السلام عما یقرأ، او را ممکن است بگویید اصل قرائت امام و ترک تسبیحات مسلم بوده، راوی سؤال می‌‌کند حالا که قرائت می‌‌خواهد انتخاب کند چه سوره‌ای را انتخاب کند امام می‌‌فرماید سوره حمد او را ممکن است این‌جور توجیه کنید ولی در ادامه‌اش که دارد و یقرأ الرجل فیهما اذا صلی وحده بفاتحةالکتاب این ترغیب به خواندن فاتحةالکتاب می‌‌کند یعنی ترغیب می‌‌کند به ترک تسبیحات اربعه، ولی سندش ضعیف است.

از این روایت خیال‌مان راحت شد. روایت دیگر را هم بخوانیم روایت احتجاج روایت علی بن سندی، روایت سوم هم بخوانیم، روایات افضلیت قرائت را پرونده‌اش را ببندیم. روایتی است که محمد بن حسن بن علّان نقل می‌‌کند؟؟ از محمد بن حکیم قال سألت اباالحسن علیه السلام ایهما افضل؟ القراءة فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح؟ فقال القراءة افضل. این مطلق هم هست اعم از منفرد و امام و ماموم. سند این هم ضعیف است، محمد بن حسن بن علان توثیق ندارد. محمد بن حکیم را بعید نیست ما توثیق کنیم چون از مشایخ ابن ابی‌عمیر است. 
بررسی روایات دال بر افضلیت تسبیحات اربعه

برویم سراغ روایاتی که دال بر افضل بودن تسبیحات اربعه است. روایات متعدده‌ای است که اگر دلالت این‌ها تمام بشود، حدودا هفت روایت است، استفاضه دارد، ‌اگر دلالتش تمام بشود می‌‌شود دال بر استحباب تسبیحات اربعه سنت قطعیه و خبر مشهور یعنی خبر قطعی الصدور، و مقدم می‌‌شود بر آن روایاتی که استظهار از آن می‌‌شود افضلیت فاتحةالکتاب. 
[سؤال: ... جواب:] استفاضه قطعی الصدور می‌‌شود یعنی آنقدر عدد زیاد است که ما علم پیدا می‌‌کنیم به صدور بعضی از آن‌ها.
روایات را بخوانیم، اولین روایت را مطرح کنیم، من‌لایحضره‌الفقیه: روی عمر بن اذینة عن زرارة عن ابی‌جعفر علیه السلام: اذا ادرک الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف امام یحتسب بالصلاة خلفه جعل ما ادرک اول صلاته ان ادرک من الظهر رکعتین و فاته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما ادرک خلف الامام فی نفسه بام الکتاب فاذا سلم الامام قام فصلی الاخیرتین لایقرأ فیهما انما هو تسبیح و تهلیل و دعاء و لیس فیهما قراءة. گفته می‌‌شود: ببینید امام در رکعت سوم و چهارم فرمود لایقرأ‌ فیهما انما هو تسبیح و تهلیل و دعاء‌، این فوقش حمل می‌‌کنیم بر افضل بودن تسبیحات اربعه، اگر نگوییم واجب است، قطعا افضل است.
این روایت جوابش این است که امام علیه السلام شاید ناظرند به این‌که مبادا مثل عامه بیایید رکعت سوم که اقتدا‌ء می‌‌کنید بگویید این رکعت سوم هستم رکعت چهارم هم بعدش بخوانید نماز امام که تمام شد بگویید حالا رکعت اول و دوم را می‌‌خوانم، بعضی عامه این کار را می‌‌کردند، امام هم فرموده انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها، این کار درست نیست، دیر آمدی دیگر پررو نشو همان رکعت اول را اول بخوان رکعت دوم را دوم بخوان بعد از امام جماعت رکعت سوم و چهارمت هست. چه جور امام این را بیان کنند، این‌جور بیان کردند فرمودند فصلی الاخیرتین لایقرأ فیهما، مبادا مثل عامه بگویید این رکعت اول و دوم من است با تاخیر دارم می‌‌خوانم، انما هو تسبیح و تهلیل و دعاء، لیس فیهما قراءة، یعنی رکعت سوم و چهارمت است اما حالا رکعت سوم و چهارمت چکار بکنی آن دیگر حکمش جای دیگر بیان شده، فکر نکنی رکعت اول و دومت و قرائت واجب است، نخیر، ‌این‌جا قرائت واجب نیست و لذا دلالت این روایت مشکل می‌‌شود.

اما بقیه روایات را ان‌شاءالله روز شنبه بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
